
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  

  

     

  

گسترش و پویایی مدرنیته گیري، دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل      

محمد نژاد ایران - دکتر مجید توسلی رکن آبادي

)11/2/1391:   و تاریخ تصویب3/12/1391: تاریخ دریافت(

  چکیده

گوي زیست و تفکر مدرنیته وضعیتی است که هستی اجتماعی و آگاهی زیستی به شکل متقابل ال

در این وضعیت زیستی سوژه خود بنیاد مدرن تمامی نهادهاي تمدنی مدرن را . کنند مدرن را بازتولید می

انعکاسی از نسبت آگاهی خود با زیست خود می داند و کنش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي 

لبته خود آگاهی زیستی لزوماً در ا. دهد خود را براساس درك خود آگاهانه از زیست جهان خود انجام می

توان در کلیت زیستی این جامعه آن را مشاهده  تمام شهروندان یک جامعه مدرن ظهور نمی یابد؛ اما می

به شکل همزمان بر محوریت آگاهی خود بنیاد شکل ...  چنین شرایطی هنر، تفکر، سیاست وکرد و در

  .شود گیرد و باز تولید می می

  کلید واژگان

 ، نهادهاي تمدنی جدید، سازه دانایی مدرن، آگاهی زیستی،ه، دیالکتیک، هستی اجتماعیمدرنیت

. ملت-بورژوازي، دولت

                                                          
  هستیگسیختگی «حمد نژاد ایران با عنوان  دکتري تخصصی علوم سیاسی مرسالهاین مقاله برگرفته از  

.آبادي است  رکن  با راهنمایی دکتر مجید توسلی» ه ایرانیان از مدرنیتهشناختی در تجرب
 تهران، ایران علوم سیاسی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه.
 رانتهران، ای علوم سیاسی، دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه.
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٦٦        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  قدمهم

.   اسـت  يشـهر زیـست    و    سـالاري   ، دیـوان    ، سـکولار شـدن       شـدن    صـنعتی    متـرادف  اساسا  مدرنیته

   فرآینـدهاي آنهـا    در همـۀ   البتـه   کـه انـد   داده  ارائـه   از مدرنیته  متفاوتی هاي  دیدگاه   مختلف  پردازان  نظریه

   بـه    نـسبت    کـه    اسـت   اي   عـصر یـا دوره      مدرنیتـه .  دارنـد    مدرن   را در تجربۀ     اهمیت  ترین   بیش  اجتماعی

 و بهبـود      پیـشرفت    و تابع   ، خودآفریده    خودساخته   جریاناتی   انسانی  نهادهاي.  دارد   آگاهی ، خود  مندي  تاریخ

 و   دقیـق  هـاي   با خواسـته     خود را در مواجهه      کرد که    آنها را حفظ    توان   می  ر صورتی شوند، تنها د     می  تلقی

.  نمایند  و توجیه  داده وفق و تجربه    عقل سختگیرانه

،    سیاسـی   ، دموکراسی    و سکولاریسم    انتقادي  ، نگرش    و امروزگی    نو شدن    که   است   وضعیتی   مدرنیته

  بـاوري   و انسان   ، توانمندي   ، استیلا بر طبیعت      بر دانش    مبتنی   زیست  ، الگوي   ابزاري   و عقلانیت   خردباوري

   آن  اصلی  شاخص  که  است  وضعیتی  مدرنیته. کند   می   حاکم   انسان   بر زندگی    اصلی  هاي   مولفه   عنوان  را به 

   بـه   که  است  و سیاسی  نري، ه   ، اخلاقی   معرفتی)  خود بنیاد   فاعل (  سوژة   یک   عنوان   به   انسان   شدن  تبدیل

  خواهـد قـدرت      مـی    از زنـدگی    زدایی   و با اسطوره     بوده   و آگاهی    اراده   خود براساس    سرنوشت   تعیین  دنبال

  .  پیدا کند کنندگی تعیین

رابطه دیالکتیکی میان آگاهی مدرن و تعین آن در نهادهاي تمـدنی مـدرن در بـستر بـورژوازي بـه                     

آگاهی نقاد که خصلت منحصر به فرد جوامع مدرن است و           . درن منجر شده است   بازتولید زیست جهان م   

  .ازایی در جوامع پیشامدرن ندارد نشانگر قابلیت خاص مدرنیته در باز تولید خود است هیچ مابه

چرا کـه منتقـدین مدرنیتـه و        .آگاهی نقاد در واقع حاصل دیالکتیکی پویش درونی تمدن مدرن است          

به همان اندازه که هستی اجتماعی مدرن را به چالش می کشند در باز تولید آن تاثیر                نهادها و میراث آن     

نقد خصلت ویرانگر مدرنیته در برخورد با زیست جهان هاي غیر مدرن است چرا کـه آنهـا را بـه                    . گذارند

رن نقـد   کند؛ در حالیکه در تمـدن مـد         اعتبار می   ابژه دانایی مدرن تبدیل کرده و حقیقت بنیادین آن را بی          

  .برنده را دارد نقش احیاگر و پیش

 عنصر بنیادین تجربه شده است که درك مدرنیته مستلزم بازشناسـی            چهارمبناي   مدرنیته در اروپا بر   

  :اهمیت و جایگاه این عناصر است

  گیري سازه دانایی مدرن شکل -1
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٦٧            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

رشد بورژوازي و تکوین آن -2

هاي مدرن  ملت-پیدایش دولت -3

ادهاي تمدنی جدید به عنوان مظاهر عینی مدرنیتهتشکیل نه -4

ویژگی اصلی تجربه مدرنیته در اروپا، رابطه دیالکتیکی میان وجوه عینی و ذهنی مدرنیته است که به    

.زیست اروپایی خصلتی خودآگاهانه بخشیده است

  

  هستی و آگاهی. 1

» ایـده «افلاطون با طرح . یی داردرابطه میان هستی و آگاهی قدمتی به اندازه تاریخ  متافیزیک اروپا      

اولین اندیشمندي بود که به شکل نظامند و منسجم ایده و هـستی را یکـی دانـست و جهـان واقعـی را                        

این رویکرد از یکسو به پرسش از نسبت میان آگاهی و واقعیت منجـر      . انعکاسی از ایده محض تلقی کرد     

  .عی و متافیزیکی قراردادشد و از سوي دیگر واقعیت را در نسبت با آگاهی انتزا

سیر تحول تفکر متافیزیکی از افلاطون تا هگل، همواره فرض تقدم آگـاهی بـر هـستی را در خـود                     

هر چند که رویکرد ارسطویی به متافیزیک با تفکیک حوزه واقعیت از انتزاع، امکان زایـش        . مستتر داشت 

ساله که نسبت میـان واقعیـت و آگـاهی،          رویکرد رئالیستی به متافیزیک را فراهم کرد ولی همواره این م          

و تنها در دوران مـدرن و بـا پیـدایش رویکـرد نومینالیـستی بـه       . نسبتی متافیزیکی است ثابت باقی ماند    

  .تري از آگاهی فراهم شد متافیزیک امکان جدیدي در ظهور اشکال متفاوت

ام تحول کلام مسیحی از با اشاره به فلسفه اوک» نقد تفکر فلسفی غرب«اتین ژیلسون در کتاب خود 

دهد و این تحول را آغاز حقیقی رنسانس فکري اروپا            نگر به شکاکیت نومینالیستی را نشان می        شکل کل 

خلاصه نظر اوکام این است که چون آنچه در خارج از ذهـن وجـود دارد فـرد و           « :می داند و معتقد است    

هن باشد و از اینجا به این نتیجه ضروري     ازایی در خارج از ذ      تواند مابه   شخص است پس مفهوم کلی نمی     

رسیم که طبیعت صور ذهنی این نیست که صورت یا ارتسام ذهنی از یک شی خـارجی قابـل تـصور                   می

  )1(».باشد

یونانیان تا پیش از تولد فلسفه افلاطون به انفکاك میان هستی و حضور قایل نبودنـد و لـذا همـواره      

با پیدایش متافیزیک، هستی و آگاهی دیگر بـاز         . شد  ذیر تلقی می  تفکر و زندگی روزمره اموري جدایی ناپ      
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٦٨        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

فلسفه کانت با طرح ادراکات استعلایی و نقش . تولید یکدیگر نبودند بلکه انعکاسی از هم تلقی می شدند         

رویکردي که ضمن حفظ لوازم . شد کلیدي آن در فرآیند شناخت، رویکرد جدیدي به جهان واقع تلقی می     

عی داشت تا با اعتبار زدایی از عقل محض، شناخت را از امري مطلق و ایستا به کنشی      متافیزیکی خود س  

  .پویا مبدل سازد که متواضعانه به ناتوانی خود آگاه باشد

نقد قـوه عقـل را بـه    «: به صراحت می گوید » نقد عقل محض  «کانت در ویرایش اول مقدمه کتاب       

 این قوه مستقل از هر نوع تجربه مـی توانـد در         طور کلی درخصوص همه شناخت هایی در نظر دارم که         

در نتیجه منظور من از این نقد عبارت است از تصمیم درباره امکان یا امتناع یـک   . کسب آنها تلاش کند   

  )2(»متافیزیک به صورت عام

ایده آلیسم تجربی کانت با آنکه نقدي جدي به رویکرد هستی شناسی کلاسیک در سنت متافیزیک                

همچنان با اتکا به مقولات ثانویه در شناخت؛ قایل بـه اصـالتی پیـشاتجربی بـراي                 . شد   می اروپایی تلقی 

هگل نخستین اندیشمندي بود که به درك یک واقعیت تاریخی در سنت تفکر فلسفی اروپایی               . ذهن بود 

هگل با عبور از متافیزیک افلاطونی به دیالکتیک سقراطی و با عبور از منطـق صـوري بـه          . توجه داشت 

به زعم هگل . منطق مادي زمینه پرسش از نسبت میان هستی و آگاهی را در یک فرآیند پویا فراهم کرد       

انسان آگاهی است و این آگاهی در سیر دیالکتیکی ذهن در گذار از فرد، خانواده، جامعه مدنی و دولت به            

که یکـسره تـاریخی،     خودآگاهی هگلی مفهومی نه فلسفی، انتزاعی و متافیزیکی بل        . خود آگاهی می رسد   

هگل با درك جایگاه پولیس در آگاهی یونانی تلاش کرد تا نسبت میان هستی       . اجتماعی و سیاسی است   

و آگاهی را از یک مساله متافیزیکی، فراتاریخی و فرااجتماعی به یک مساله مادي، تـاریخی و اجتمـاعی             

فه طبیعت و فلسفه ذهن در نهایت در مبدل سازد و لذا با عبور از منطق صوري به منطق دیالکتیکی، فلس       

. سنت ایده آلیسم فلسفی اروپایی شرایط امکان پیدایش سنت فلسفی ماتریالیسم دیالکتیک را فراهم کرد              

  .سنتی که انعکاس آن از مارکس تا هابرماس ادامه یافت

روپـا   در ا19نگاه دیالکتیکی به نسبت میان هستی و آگاهی به زایش علوم اجتماعی جدیـد در قـرن      

اي جمعـی، طبقـاتی و       اي فردي، انتزاعی و الهیـاتی بـه مقولـه           منجر شد؛ فرآیندي که آگاهی را از مقوله       

و امکان هرگونه آگاهی خودبنیاد را که از طریق به تعلیق درآوردن واقعیت عینـی،               . تاریخی مبدل ساخت  

واژه »  اي بـر علـوم انـسانی   مقدمه«ویلهم دیلتاي در کتاب . شد را منتفی کرد تاریخی و سیاسی زاده می   
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٦٩            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

علوم روحانی را وضع کرد، مفهوم روح را از معناي متافیزیکی آن در فلسفه ایدئالیسم آلمـانی جـدا و بـه                      

  )3.(عنوان مفهومی تجربی در طبقه بندي پدیده هاي اجتماعی به کار گرفت

هـاي  رویکرد مدرن به آگـاهی، بـرخلاف رویکـرد کلاسـیک کـه سـاختار منطقـی ذهـن و گـزاره                       

دهنده آگاهی را مورد توجه قرار می داد، تمرکز خود را معطوف به شرایط پیدایش و تکوین آگـاهی                   شکل

: کانت بر این باور بود که. و باز تولید آگاهی از طریق انعکاس آن در جهان مادي و عینی معطوف ساخت     

 جـز وضـع قواعـد    مرز منطق به این دلیل کاملاً معین است که مستحق علمی است که کارش چیـزي         «

اما براي کسب دانش باید در علومی که به طور خاص عینی نامیده مـی شـوند بـه    ... صوري تفکر نیست  

به شناخت ناچار باید از منطق صوري       » فعلیت بخشیدن «و  » تعین«بنابراین براي   ) 4(».جستجو بپردازیم 

در صـورت هـاي     » دیت آن به دلیل محدو  «این بدین معنی است که کامل بودن علم منطق          . فراتر رفت 

  .ذهنی شناخت است و عاملی براي اکتشاف در مجهولات تازه نیست

مارکس در بحث از خود آگاهی طبقاتی و از خودبیگـانگی طبقـات تحـت سـلطه در فرآینـد تحـول                      

داري رویکرد هگل را در نسبت میان هستی و آگاهی به کار می برد و با وجـود آنکـه در مقدمـه                         سرمایه

ه مدعی است که مخروط فلسفی هگل را معکوس کرده و فلسفه هگل که بـا سـر خـود راه         کتاب سرمای 

می رفت را روي دو پاي خـود آورده، ولـی همچنـان بـه دیالکتیـک هـستی و آگـاهی بـاور دارد و ایـن                

  .داند دیالکتیک را پیش برنده تاریخ می

اسـلوب  » انواده مقـدس خ ـ«مارکس در بیان رابطه واقعیت و آگاهی در نقد فلـسفه هگـل در کتـاب      

کنـد، بـه هرحـال اینکـه او         هگل انسان را انسان آگاه معرفی می      « :کند  فلسفی هگل را چنین معرفی می     

یعنی انسان واقعی و انسانی که در دنیا عینی واقعی و تحـت تـاثیر دنیـا زنـدگی                  آگاهی را آگاهی انسانی،   

  )5(» .گذاشته استاو جهان را بر روي سرخود بنیاد . نماید کند، معرفی می می

اسلوب دیالکتیک «:کند  داند و آن را چنین معرفی می        مارکس روش خود را متفاوت از روش هگل می        

در نظـر هگـل پروسـه      . من نه تنها از بیخ با اسلوب هگلی تفاوت دارد بلکه درست نقطه مقابل آن است               

یت اسـت و در واقـع خـود    تفکر که حتی وي آن را تحت نام ایده به شخصیت مستقلی مبدل کرده، واقع              

به نظر من به عکس پروسه تفکر به غیر از انتقال و استقرار . مظهر خارجی پروسه نفس بشمار آمده است

  )6(» .پروسه مادي در دماغ انسان چیز دیگري نیست
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٧٠        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

تفاوت اساسی و معنادار تفکر مارکس با ایدئالیسم آلمانی در این نکته نهفته است که مارکس انـسان      

گوشـت و  (داند بلکه او به صراحت انـسان را واجـد      اي متافیزیکی یا برآمده از ایده محض نمی         ردهرا فرآو 

هـا و آگـاهی در    ها، پنداشت  تولید ایده «: داند و در کتاب ایدئولوژي آلمانی به صراحت می گوید           می) خون

 در هـم تنیـده      -اقعـی  این زبان زندگی و    -آغاز به طور مستقیم با فعالیت مادي و مراوده مادي انسان ها           

ادراك، تفکر و مراوده ذهنی انسانها، در این مرحله هنوز برآیند پالایش یافتـه مـستقیم رفتـار         . شده است 

همین امر در مورد تولید ذهنیات نیز آنچنان که در زبان سیاست، حقوق، اخلاق، . کند  مادي آنان جلوه می   

  )7(».ادق استدین، متافیزیک و جزء آن در هر قومی ابراز می شود ص

رویکردهگل به آگاهی فضاي جدیدي براي پرسش از شرایط امکان تاریخی آگاهی و نقـش آگـاهی         

هگل ایده متافیزیکی افلاطـون را بـه ایـده تـاریخی            . در بازتولید شرایط امکان هاي جدید را فراهم کرد        

یر تاثیر و تاثر خـود بـا        اي که تنها در س      ایده. مبدل ساخت که در مدرنیته به خود آگاهی نزدیک می شود          

ایده اي که از بیرون خود به خود آگاه می شـود و بـه واسـطه                 . جهان واقعیت می تواند به خود آگاه شود       

در بیان نسبت میـان     » ایدئولوژي آلمانی «مارکس در کتاب    . کند  درك محصول خود، خود را باز تولید می       

و هـستی   . چیزي غیـر از هـستی آگـاه باشـد         آگاهی هرگز نمی تواند     «: هستی و آگاهی معتقد است که       

  )8(».ها، فرایند واقعی زندگی آنهاست انسان

  

  باز تولید هستی شناسانه خویش در کنش زیستی. 2

بـی شـک   . کنش انسان در زیست جهانی که او را فرا گرفته است به هستی انسان معنا مـی بخـشد          

امون خـود را در فرآینـد کنـشگري خـود     انسان هرگونه آگاهی از خویش و نسبت خود با جهان عینی پیر      

توان آن را صرفاً فرآیندي       گیرد و نمی    چرا که آگاهی در نسبت میان ذهن و عین شکل می          . کند  درك می 

آگاهی امري انضمامی، دیالکتیکی و پویا است و لذا در فرآیند مولـد خـود تولیـد مـی                   . انتزاعی تلقی کرد  

  .شود

تفسیر نسبت میان ذهن و عین در فلسفه هگل بـر ایـن نظـر             در  » خرد و انقلاب  «مارکوزه در کتاب    

را به گونه بازتاب    ) ابژه(و شناخت   ) سوژه(فلسفه هگل تعارض معرفت شناختی مرسوم شناسا        «: است که 

شناخت نخست به گونـه یـک چیـز خواسـته شـده و نمایـان                . دهد  یک تعارض تاریخی معین، نشان می     
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٧١            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

شناخته، طـی   . ک نیاز بشري به کار گرفته و اختصاص داده شود         شود، چیزي که باید براي برآوردن ی        می

هـاي   انسان هنگـامی کـه بـه شـناخته    .گردد انسان، آشکار می» دیگربودگی«اختصاص یافتن، به صورت  

او بایـد بـا     . بلکه وابسته به یک قدرت خارجی است        پردازد، با خودش نیست،       خواسته شده و کار خود می     

عینـی، یـک فراگـرد     تحول به فراسوي این مرحله از رابطه آگاهی و جهان      .  آید کنار... طبیعت، پیشامد و    

انجامد؛ انسان تحت چیرگی چیزهـایی کـه         این فراگرد نخست به بیگانگی تام آگاهی می       . اجتماعی است 

 یعنـی    بر این بیگانگی است،نتاف یقیتحقق خرد، به معنی توف      ،از این رو  . آید  خودش ساخته است، درمی   

» .شناسـد و در اختیـار دارد        هایش، خودش را می     در همه شناخته  ) سوژه(  که در آن، شناسا    استقرار وضعی 

)9(  

انسان به واسطه قدرت شناخت و آگاهی خود  از جهان پیرامون خود، می توانـد آن را تغییـر دهـد و                  

ان انـس . این تغییر به پیشبرد آگاهی انسانی کمک می کند و به درك بهتر از هستی خود منجر می شـود                   

. مدرن تلاش دارد تا با تحلیل آگاهانه زیست جهان خود آنرا براساس آگاهی استعلایی خود سامان دهـد                 

لـذا  . این ویژگی در جهان پیشامدرن هرگزنه در شکل فردي و نه درشکل جمعی، آگاهانه رخ نمـی دهـد     

  .درك حقیقت جهان و تبعیت از آن خصلت بنیادین کنش فکري انسان پیشامدرن است

معتقـد اسـت   » شناسـی دورکـیم    آگـاهی جمعـی در جامعـه      «گورویچ در توصیف خـود از بحـث         ژرژ  

ولـی  .ناپذیري آن اسـت  هاي انکارناپذیر حقیقت اجتماعی و تقلیل تجلیات آگاهی جمعی یکی از جنبه    «:که

مانند، به این معنـی کـه تنهـا     باش می شوند،بلکه همواره درون هیچگاه این تجلیات متعالی محسوب نمی    

آید،که در آن از اهمیتی متنوع و متغیر برخوردار است و تنها  اي از پدیده اجتماعی کل به حساب می ظهلح

معرف جهتی در تمامیت ملموس وجه نفسانی خواهد بود،و هم چنین با جهت مـن و دیگـري در ارتبـاط                    

 و فرادنیوي مسلم آگاهی جمعی اگر چنین درك و مراد شود، با جهان روحانی .کشش و رخنه متقابل است    

  )10(».هیچ ارتباطی نخواهد داشت

آگاهی مدرن نسبت به واقعیت عینی شکل تحول آفرین به خود می گیرد و جهان واقع را تابع ایـده                    

در حالیکه در تجربه زیستی     . شود  ذهنی خود می سازد و جهان ایده آل در شکل عقلانی آن باز تولید می              

ز ناپذیر است که آدمیان نـه در تغییـر آن کـه در پـذیرش و                 انسان پیشامدرن حقیقت جهان تقدیري گری     

  .تسلیم به آن معنا می یابد
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٧٢        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

انگارد که بایـد   کند و آن را نظام کاملی می انسان پیشامدرن هستی خود را با هستی جهان همسو می    

ل در چنین نگرشی آگاهی در برابر جهان بیرون از خود شکل منفع.عالم بر محور و مبناي آن شکل بگیرد

به خود گرفته و در مسیر تسلیم به قوانین حاکم بر هستی به پیش می رود و لذا خصلت آفریننده و تغییر                      

این شکل از آگاهی انفعالی به دلیـل گسـست بنیـادین از واقعیـت عینـی از          . دهنده خود را از یاد می برد      

  .شود قابلیت پویایی و تحول آفرینی خود به نوعی آگاهی از خود بیگانه مبدل می

هگل در نقد آگاهی تعین نیافته نزد رواقیون به خوبی نشان می دهد که آگاهی تعین نیافتـه چیـزي                    

اش  اي که تعین آگاهی اندیشنده«: آگاهی می گوید   جز آگاهی در خود فرورفته نیست؛ او در توصیف چنین         

این آگـاهی فقـط     . خود تعین آزادي انتزاعی است، چیزي جز نفی، آن هم نفی تا کامل دگر بودي نیست               

به خود پناه برده، با این گونه خروج از فراباشندگی، کاري انجام نداده است که در حکم نفی مطلـق ایـن          

محتوا البته از نظر وي ارزشی دارد، اما فقط به عنـوان اندیـشه، یـا ظـاهراً بـه عنـوان            . فراباشندگی باشد 

  )11(»یاندیشه تعین یافته، و شاید هم به عنوان خو تعین یافتگ

تفکر مدرن به دلیل دیالکتیک آگاهی و هستی توانست سیطره انسان بر جهان را بـه عنـوان آرمـان                

خود محقق سازد و لذا علم مدرن، تکنولوژي جدید و نهادهاي تمدنی نوینی را شکل دهد که به واسـطه                    

ی همین فرایند هم آن هستی برون آگاهی را تقدس زدایی کرده و به ابژه آگاهی انسانی مبدل سازد؛ و ط

 که در طـی  يفرآیند. انسان از طریق بازگشت به خود به عنوان آگاهی توانست جهانی جدید را خلق کند   

تواند در فرآینـد تولیـد و         داند و می    جهان خود را باز تولید آگاهی فردي و جمعی خود می            آن انسان زیست  

  .باز تولید آن به آن آگاه شود

فرین و قدرت خلق جهان پیرامون خود را نباید یـک مقولـه انتزاعـی و                باور انسان به آگاهی تحول آ     

چرا که مدرنیتـه صـرفاً شـیوه    . ذهنی صرف تلقی کرد؛ یا آنکه به دنبال ریشه هاي روان شناختی آن بود            

خاصی از تفکر یا شکل مشخص از نگرشی به جهان نیست که بتوان ریـشه آن را در تغییـرات فکـري،                       

بلکـه مدرنیتـه یـک گسـست        . ی یـا باورهـاي اجتمـاعی جدیـد جـستجو کـرد            تحولات مذهبی و اخلاق   

شناختی از جهان پیشامدرن است که در آن شرایط ذهنی و عینی براي تبدیل شدن انسان به یک                    هستی

  . شود سوژه شناختی، اخلاقی، سیاسی و زیستی فراهم می

سوژه از جهان پیشامدرن بـه      در تفسیر گسست بنیادین     » هگل و جامعه مدرن   «چارلز تیلور در کتاب     
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٧٣            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

اش از طبیعـت،      دستیابی انسان به خودآگاهی و خودفرمانی عقلانی در گرو جدایی         «: صراحت معتقد است  

دستیابی او به آزادي درونی تنهـا از راه بـه انـضباط درآوردن رانـش هـاي      . جامعه، خدا و سرنوشت است    

هاي اجتماعی، از راه مبارزه با آمریت خدا          سنتطبیعی درونی انسان، از راه گسستن از گرایش نااندیشیده          

و هگـل ایـن همـه را بـه        . شود  و حاکمان، و از راه اجتناب از پذیرفتن مقررات سرنوشت، امکان پذیر می            

ها و بازگشت  روشنی می بیند، و به همین دلیل مخالف هرگونه تلاش در راستاي منتفی کردن این تقابل          

  )12(».به یگانگی ابتدایی است

گونه امکانی براي درك آگاهانه هستی خویش به عنوان یک آگاهی مولـد صـرفاً طـی فرآینـدي                   هر

امکان پذیر است که در آن هستی اجتماعی انسان به آگاهی جمعی مبـدل شـود و ایـن آگـاهی تـلاش                       

  .  بنا کند) آگاهی به ماهوآگاهی ( کند تا زیست جهان خود را براساس خردمندي خود بنیاد  می

گیري عناصري ذهنی و عینی همراه بود که به  نفسه با شکل مراحل اولیه پیدایش خود فیمدرنیته در 

مدد آنها و در سیر دیالکتیکی میان بعد ذهنی و تجسم عینی و تاریخی این عناصر توانست سیطره خـود                    

صـر پدیـد    در واقع مدرنیته از درکنار هم قرار گرفتن و رابطه متقابل این عنا            . زیست بشر اعمال کند    را بر 

آمده است و لذا تحلیل شرایط امکان تحقق خودآگاهی مدرن در زیست بشري مستلزم شناخت دقیق این 

آنتونی گیدنز در مصاحبه خود با کریستوفر پیرسون در معرفی مدرنیته آن را چنـین معرفـی                  .عناصر است 

اگر . ا تمدن صنعتی استترین صورت، شکل مختصر شده تعبیر جامعه مدرن ی  مدرنیته، در ساده« :کند می

ها نسبت به جهان  ، به مجموعه معینی از طرز تلقیشود، اولا نید، مدرنیته مربوط میبه دقت به آن نگاه ک 

ثانیاً، نهادهـاي   . هاي جهان، به عنوان جهانی آزاد براي تغییر به دست یا با دخالت انسان               و نسبت به ایده   

حد معینـی از نهادهـاي سیاسـی، از جملـه             ثالثاً،. تنی بر بازار  پیچیده، به ویژه تولید صنعتی و اقتصادي مب       

هاست که مدرنیته به طور کلی از نظم اجتمـاعی          در نتیجه این ویژگی   . اي  ملت و دموکراسی توده    -دولت

تر،با نهادهـاي پیچیـده، کـه بـرخلاف         اي است فنی    جامعه مدرن،جامعه . و پویایی بیشتري برخوردار است    

  )13(» .کند تا در گذشته ده زندگی میفرهنگ گذشته در آین

  

  سازه دانایی مدرن. 3

) الهیـات اگوسـتین  (پیوند میان سازه دانایی و امر قدسی صرفاً متعلق به سنت مسیحی قرون وسطی          
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٧٤        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

در واقع دانـش    . بلکه باید آنرا خصلت اساسی و بنیادین سازه دانایی در تمام فرهنگ ها تلقی کرد              . نیست

پیوند معرفت و سـنت شـکلی       . ز باورهاي اساطیري و مذهبی در هر فرهنگی دارد        خصلتی جدایی ناپذیر ا   

  .گسست ناپذیر در زیست سنتی بشر یافته است

نخستین نمونه ظهور یک جامعه ضد سـنتی در ایـن           . زدایی با یونانیان باستان آغاز شد       فرایند تقدس 

ح سمبلیک، تهی سازي عالم از محتـواي   فقدان رو . دوره از تاریخ انسانی، در میان یونانیان دیده می شود         

قدسی اش که در دین المپی منجر به فلسفه طبیعی ایونیایی شد، ظهور گونه اي خـرد گرایـی بریـده از                      

اساس ایـن وضـعیت در یونـان        . زدایانه بود   اي تغییرات دیگر از علایم این فرایند تقدس         عقل کلی و پاره   

) 14(طق اندیشی و چالاکی هاي صرف ذهـن مبـدل کـرد      خردگرایی و شکاکیتی بود که معرفت را به من        

ناپذیر میـان آگـاهی     یونانیان توانستند شرایطی براي تفکر وسازه دانایی خود پدید آورند که پیوند گسست            

در واقـع سـازه دانـایی یونـانی کـه خاسـتگاه             . ذهنی و تحولات عینی و زیستی آنان  را به همراه داشت           

 اندیشه سیاسی بود پیوند گسست ناپـذیري بـا ایـن تحـول معرفتـی در       پیدایش فلسفه، زیبایی شناسی و    

  . یونان داشته است

می زمینـه را بـراي پیـدایش        وگرایی ر  بنیاد یونانی و انسان    مسیحیت در اروپا و افول خرد خود       سیطره

الهیـات سـنت اگوسـتین و فلـسفه فلـوطین و       . قرون وسطی و سیطره سازه دانایی کلیسایی فراهم کـرد         

هاي سامی از میراث فرهنگی یونانی و رومی به سیطره کتاب مقدس بر سـاختار آگـاهی و دانـش                    تفسیر

  .اروپایی منجر گردید

در قرون دوازده و سیزده با گسترش ارسطوگرایی و تفسیر میراث ابن رشد در اروپا، و پیوند آنهـا  بـا                     

ناس به وجود آمد، بعد شـهودي  اشکال گوناگون الهیات مسیحی، به ویژه امکانی که پس از توماس اکوئی     

تا این زمان مکتب آگوستین قدیس هنوز اولویت شـهود       . معرفت کم رنگ تر شد و معرفت دنیوي گردید        

را » کتاب مقـدس  «اما سن توماس در عین اینکه می کوشید اولویت          . را در عمل شناخت حفظ کرده بود      

کـرد و شـناخت را تمامـاً داراي منـشااي           حفظ نماید، امکان اشراق یافتن ذهن توسط عقل کلی را انکار            

  )15. (حسی دانست

او بـه دنبـال ترکیـب الهیـات     . رویکرد ارسطویی به شناخت در الهیات مسیحی میراث اکویناس بـود         

کرد تا پیوند میان آن دو را نشان دهد اما در قرن چهـاردهم بـا                  جزمی مسیحی و فلسفه بود و تلاش می       
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٧٥            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

 می یابیم کـه دریافتـه اسـت کـه پیـشینیان وي حقـایق مـسیحی را  بـا           دانی را   ظهور ویلیام اوکام الهی   

  .اند متافیزیک کاذب در آمیخته و الهیات فلسفی را شکل داده

ویلیام اوکام وجود کلیات را به چالش کشید به باور او کلیات واژه هایی هستند که بر چیزهاي منفـرد    

چیزهاي منفرد وجود دارند و خود این حقیقت کـه    فقط  . ها بر آنها وضع می شوند       کنند و قضیه    دلالت می 

کلیات وجود ندارند و نمـی تواننـد وجـود داشـته     . چیزي وجود دارد بیانگر این است که آن چیز فرد است  

ادعاي وجود برون ذهنی کلیات، ادعایی احمقانه و مستلزم تناقض است، زیرا اگر کلی وجود داشته      . باشند

  )16(.باشد باید فردي باشد

یه اصالت تسمیه که محصول تفکر اوکام بود تاثیر قابل توجهی در تحولات فکري و علمی قرن                 نظر

تاریخ دانشگاه ها در قرن پانزدهم بیشتر تاریخ نزاع میان هواخواهان           . چهاردهم و پانزدهم در اروپا داشت     

  .پرداختند طرفداران اوکام بیشتر در آلمان بودند و به اشاعه آراء وي می. قدیم و نوآوران است

ماننـد فرهنگـستان هـاي    . در قرن پانزدهم، محیط هاي عقلی کاملاً جدیدي در اروپا پدید مـی آیـد           

ایتالیایی و فرهنگستان افلاطونی لورنز دو مدیچی در شهر فلورانس، فرهنگستان ونیز، همه محل تلاقی               

مسیحی دانشگاه شهر   کشیش و غیر کشیش، نظریه اصالت بشریت مارسیسیو فیچینر، فلسفه ارسطویی نا           

   )17. ( پادوا، و فلسفه افلاطونی نیکلاي کوزایی، همه علامت هاي یک روحیه تازه بود

روحیه تازه علمی حاکم بر اروپاي مسیحی که شرایط پیدایش رنسانس را در حوزه آگـاهی و زیـست               

یـات و فلـسفه اروپـا       گذاران سنت اومانیستی در هنـر، ادب        اومانیست هاي مسیحی پایه   . اروپایی پدید آورد  

. دانایی انسان محور، سکولار و مبتنی بر عقلانیت خود بنیاد در اروپا             هاي شکل گیري سازه     بودند و زمینه  

با تلقی جسورانه گالیله جهان از غایت و موجودات غیر مادي تهی شد و بدل به جهانی مکانیکی و مادي              

ظهور کنند و جهان را به ساعتی تشبیه کنند که به   نیتس    همه چیز آماده بود تا بویل، لاك و لایب        .گردید

جهـان مـادي،    ... دست خالق کوك شده و از آن پس با توفیق عام الهی در حرکت موزون خویش اسـت                 

ماشینی است عظیم کـه حرکـات ابـدان حیوانـات، فراینـدهاي لاشـعور فیزیولوژیـک انـسانی را نیـز در             

بر فکر، و حتی اگر هیچ انسانی هم موجود نباشد بـه کـار              این جهان، جهانی است تکیه نازده       . گیرد  برمی

  .خود ادامه خواهد داد

 در معرفـی مهمتـرین خـصلت عـصر        ،»دیالکتیک روشـنگري  «آدورنو و هورکهایمر در اثر مهم خود        
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٧٦        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

روشنگري، در مقام پیشروي تفکر در عامترین مفهوم آن، همواره کوشـیده    «: روشنگري بر این نظرند که    

برنامـه روشـنگري    .  را از قید و بند ترس رها و حاکمیت و سروري آنـان را برقـرار سـازد                  است تا آدمیان  

  )18(» .ها و واژگونی خیالبافی به دست معرفت بود زدایی از جهان، انحلال اسطوره افسون

سازه دانایی مدرن با تقدس زدایی از انسان و جهان زمینه پیدایش علم مدرن را فراهم ساخت، علمی 

را به ابژه آگاهی انسانی مبدل می ساخت و خرد انسان را ملاك بلامنازعـه هرگونـه شـناخت         که هستی   

انسان در نظریه شناخت مدرن موجودي به غایت خود اتکا است و تکیه گاهی جز خرد خود . کرد تلقی می

دست انسان مدرن به واسطه جدایی بنیادین از امر قدسی در جهان مسیحی توانست به خودآگاهی              . ندارد

  .یابد

لوفان بومر در بررسی سیر تحول تاریخ اندیـشه در اروپـا در توصـیف نقـش علـم در اعتبـارزدایی از                  

بـه واسـطه علـم، جهـان روح،       «:مذهب و الهیات فلسفی و فلسفه کلاسیک نو افلاطونی معتقد است که           

در سـده هفـدهم   . ندرس جهان مثل افلاطونی در مقابله با جهان مادي غیرقابل اعتماد و مبهم به نظر می        

علم جدید مسیحیت به عنوان دین را از عرصه جهان مادي به درون حـوزه تـاریخ و اخـلاق خـصوصی                       

هـا   اي از مردم در طی دو سـده پـس از آن، مـذهب حتـی در آن حـوزه                 واپس راند؛ در نظر شمار فزاینده     

مقررات ادبی خاص خـود  هاي وسطی حمله برد، قوانین و  علم به مدارس سده. نمود منسوخ و متروك می 

پـردازان   اي در دسـت نظریـه   را تحمیل کرد، تصویر فلسفه از جهـان را دگرگـون کـرد و ابزارهـاي تـازه               

علم جدید نگرش انسان به رسم و سنت را عمیقاً دگرگون کرد و به انسان این امکـان     . اجتماعی قرار داد  

  )19(» .را داد تا استقلال خود از گذشته را اعلام دارد

داند ونقش چنـدانی بـراي سـایر     س وبر پیدایش علم مدرن را محصول تحول آگاهی اروپایی می     ماک

   رسـیده   از پیـشرفت  اي  مرحلـه   به  علم  که  است  زمین تنها در مغرب«:ملل در آن قایل نیست به زعم وي 

 و پـر دامنـه، در     عمیـق   و مـشاهدة   که، شناخت  این  کلام خلاصۀ ...  شناسیم  را معتبر می   ما امروز آن    که

هـا،    تمـدن   از ایـن   یک  در هیچ    است، ولی    و مصر وجود داشته      در هندوستان، چین، بابل      ویژه   جا به   همه

   از جملـه     کـه   هندسـه .  بود، وجود نداشـت      شده  ریزي   پایه   یونانیان   توسط   آن   ریاضی   مبانی   که   نجوم  علم

   طبیعـی، هـر چنـد از لحـاظ     علوم.  است  نبوده  همراه  عقلی برهان  با  ان در هندوست    است   یونانیان  ابداعات

  علـم .  نداشت  بهره؛  است  روشنگري  دورة  محصول   که  تجربی  هاي  بود اما از روش      کاملا پیشرفته   نظري
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٧٧            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

   زیـست    مبنـاي    یافـت، ولـی      توسـعه   کـاملاً    تجربی   در هندوستان، هر چند از لحاظ        ویژه   نیز، به   پزشکی

  اي   سابقه   علمی  ها شیمی   زمین، در سایر تمدن      مغرب   طور کلی، جز در تمدن      به. نداشت   و شیمی   شناختی

  )20 (.» است نداشته

  

  رشد بورژوازي و تکوین آن. 4

ریشه تاریخی بورژوازي به مفهوم دقیق آن به رشد شهرها و شهرنشینی در غـرب و مرکـز اروپـا در                  

از نظر تاریخی، بورژوازي در اروپاي قرن یازدهم در نتیجه منازعـه بازرگانـان و               . ددگر  قرون میانه باز می   

گیـري    پیامـد ایـن کـشکمش شـکل       . افزارمندان سازمان یافته در درون اصناف با زمینـداران پدیـد آمـد            

  )21. (شهرهاي خود مختار و اصناف مستقل از طبقه اشراف بود

 بود پیشرفت در فن کـشاورزي بـود کـه بـین قـرن           تحول مهمی که در شکل گیري بورژوازي موثر       

. و به افزایش حجم تولیدات کشاورزي منجـر شـد  . یازدهم تا اواخر قرن سیزدهم میلادي در اروپا رخ داد    

این امر زمینه رشد جمعیت در اروپا را فراهم کرد و مازاد محصولات تولیـدي جهـت مبادلـه بـه شـهرها                  

تا تمرکز شهري بیشتر شود، شهرهاي رو به رشد اروپا محلی شـد  انتقال می یافت و همین امر باعث شد  

براي مبادله مازاد محصولات کشاورزي و ضمناً نظام تولید خانگی براي تولید کالاهایی که در بازارهـاي                 

  .رفتند برپا گردید شهري به فروش می

هرهاي تجاري در   ها مصون بودند؛ با رشد تجارت و ش         شهرهاي جدید در اروپا از دخالت هاي فئودال       

در قرون دوازدهم و سیزدهم اصناف تجاري       . اروپا بورژوازي به عنوان مظهر ترقی و عقلانیت پدیدار شد         

هایی میان بـورژوازي و اشـرافیت         در قرون چهاردهم و پانزدهم به تدریج کشکمش       . کاملاً استقرار یافتند  

دي بحران کشاورزي قـرن چهـاردهم       فئودالی به عوارض نق   ) جنسی(با تبدیل عوارض کالایی     . درگرفت

وقوع جنبش اصلاح دینی و مذهب پروتستان نگرش دینی لازم براي رشد بورژوازي را فراهم . پدیدار شد 

  . کرد

گـراي   رشد بورژوازي در اروپا عقل ابزاري و سوداگرانه مدرن را جایگزین ایمان مسیحی و عقل کـل         

. ایش اقتصاد نقدي و رشد تجارت رو بـه گـسترش بـود           منطق اقتصادي بورژوازي که با پید     . الهیاتی کرد 

تـرین خـصلت درونـی بـورژوازي      مهـم . نفوذ خود را به سایر حوزه هاي زیستی انسان جدید گسترش داد 
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٧٨        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  .پویایی زیستی و تحرك اجتماعی آن بود که تضاد آشکاري با شکل ایستا و سنتی زیست فئودالی داشت

بـورژوازي  «: وازي در ایجاد تمدن مدرن معتقد است کـه        مارکس در توصیف قدرت تغییر دهنده بورژ      

بدون ایجاد انقلاب دائمی در ابزارهاي تولید، و از این رهگذر بدون ایجاد انقـلاب در مناسـبات تولیـد، و                  

  ) 22(».تواند به حیات خویش ادامه دهد همراه با آنها کل مناسبات جامعه، نمی

شهرهاي عظیم آفریده، بـر جمعیـت       .  شهر کرده است   به زعم مارکس بورژوازي روستا را تابع سلطه       

شهري نسبت به روستایی به نحو چشمگیري افزوده، و بدین سان بخش قابـل تـوجهی از جمعیـت را از           

همان طور که روستا را به شهر وابسته کرد، کشورهاي نامتمدن و            . بلاهت زندگی روستایی رهانیده است    

هاي زراعت پیشه را به ملت هاي بورژوا و شرق را بـه غـرب               نیمه متمدن را به کشورهاي متمدن، ملت        

  )23.(وابسته کرد

بندي زیست اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در اروپـا تغییـر داد و از سـوي                   بورژوازي از یکسو شکل   

بی شک نقش بورژوازي در رشد بازرگانی و تجارت       . دیگر شرایط پیشرفت و توسعه خود را فراهم ساخت        

جاد اشکال نوینی از سازمان اداري و نهادهاي سیاسی، ظهور دولتهاي ملی و مطلقه و نـزاع                 از راه دور، ای   

  .میان قدرت نهاد کلیسا و دولتهاي مطلقه مدرن از اهمیت زیادي برخوردار است

از یکـسو پیـدایش     . در اروپاي جدید سه فرایند به شکل همزمان به باز تولید یکدیگر کمک رساندند             

چرا که لازمه توسعه بورژوازي    . را براي رشد بورژوازي و قدرت یافتن آن فراهم کرد         دولت مطلقه شرایط    

و رشد تجارت از راه دور امنیت فراگیر، یکسان بودن نظام پـولی، حقـوقی و واحـدهاي انـدازه گیـري و                        

گـر رشـد   و از سـوي دی . تضمین قراردادها و حراست از مالکیت در پهنه وسیع رفـت و آمـد تجـار اسـت          

ها شده بود و همین امـر اهمیـت سیاسـی             بورژوازي باعث تمرکز جمعیت شهري و کاهش قدرت فئودال        

شهرها و نهادهاي تمدنی شکل گرفته در آن را افزایش مـی داد و فرصـت را بـراي پیـدایش و تقویـت                        

  .ساخت دولتهاي مطلقه مدرن فراهم می

اش ، نیروهاي تولیدي عظـیم تـر و غـول             واییبورژوازي، در دوران فرمانر   «: مارکس معتقد است که   

فرمانبرداري نیروهاي طبیعت از انسان، استفاده از       . هاي گذشته آفریده است     آساتري از مجموع تمام نسل    

ماشین آلات، کاربرد علم شیمی در صنعت و کشاورزي، کشتیرانی با نیروي بخار، راه آهن، تلگراف برقی، 

کشی رودخانه ها، کـل جمعیتـی کـه گـویی از ژرفـاي زمـین            ، کانال تسطیح سراسر قاره ها براي زراعت     
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٧٩            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

شد که چنین نیروي تولیدي در بطـن    هاي پیشین حتی حدس زده می       اند در کدام یک از سده       احضار شده 

  )24(».کار اجتماعی نهفته است

ي و رشد بـورژواز . در اروپا بود) پیدایش مذهب پروتستان ( سومین عامل تکمیل کننده رفرم مذهبی  

با تضعیف نهاد کلیسا امکـان رفـرم   . هاي مطلقه نهاد کلیسا را به سوي ضعف سوق داد     گیري دولت   شکل

انگلس رفرماسیون مذهبی در اروپـا را بـه عنـوان انقـلاب            . مذهبی توسط لوتروکالون در اروپا فراهم شد      

  .کند بورژوازي درجه یک توصیف می

یگاه کلیسا در زیـست جمعـی اروپاییـان دارد و از            مذهب پروتستان از یکسو نقش مهمی در افول جا        

اخـلاق پروتـستانی و روح   «مـاکس وبـر در کتـاب      . کند  سوي دیگر فردیت مدرن را در الهیات ایجاد می        

ریشه هاي سرمایه داري را به عنـوان حاصـل یـا نتیجـه عمـل اخلاقـی پروتـستان کـه              » سرمایه داري 

ي، زندگی صرفه جویانه و سرمایه گذاري مجـدد پـس           اي از کار سخت، فعالیت روشمند اقتصاد        مجموعه

  . کند شود؛ توصیف می اندازها را شامل می

گیـري منحـصر      داري مـشوق جهـت      داري، شیوه اندیـشه سـرمایه        سرمایه یهطبق دریافت وبر از روح    

 ـ   ، با شیوه سنتاین شیوه اندیشه، مثلاً. فردي نسبت به فعالیت اقتصادي است   به ه گرایان اقتـصادي کـه ب

شان آزمندي کار کردن تنها براي گذران زندگی خرسند بودند و نیز با شیوه اندیشه کسانی که تنها انگیزه          

 فرانکلین نمونه جامینهاي بن وبر در نوشته. یا میل به نمایش خودنمایانه ثروت بود، در تقابل آشکار است         

 و یک پنی که "وقت، پول است"ینکه ادعاي ا. داري بود یافت کاملی از آنچه که مراد وي از روح سرمایه

گونه که فـرانکلین معتقـد بـود، یعنـی تعریـف       دست آمده است، آن شود، در واقع یک پنی به انداز می  پس

انباشت سرمایه، که هدف فعالیت اقتصادي اسـت و ریاضـت نفـس و محاسـبه عقلانـی، کـه چیزهـایی                

قل در نظر آورد؛ فردي که خـود را وقـف         دار را باید همچون خسیسی عا       مطلوب و ضروري است، سرمایه    

مند شود، بلکـه از آن بـراي تولیـد ثـروت بیـشتر                تولید ثروت کرده است، نه براي اینکه از ثمره آن بهره          

کشد تا خود را وقـف   هاي دنیا دست می دار زاهد است؛ مانند راهبی که از لذت       سرمایه. گذاري کند   سرمایه

)25( .و تفکر کندزندگی آن جهانی و زاهدانه و نیایش 

. بورژوازي در مراحل اولیه خود از طریق ائتلاف با دولت مطلقه شرایط رشـد خـود را فـراهم سـاخت     

رکانتلیسم و اعطاي امتیازات مالی به     دولت مطلقه به منظور تضعیف اشرافیت فئودال، از طریق سیاست م          
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٨٠        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

گیري نهادهاي تمدنی مدرنی بود که بورژوازي همـسو بـا رشـد        تشویق بورژوازي برخاست و پیامد شکل     

  .خود آنها را توسعه داد

توسعه بورژوازي . بورژوازي در فرایند رشد خود پیامدهاي فکري و فرهنگی مهمی را به همراه داشت       

و زمینه را براي جدایی میان بورژوازي رو به رشـد           . ي را در اروپا پدید آورد     شرایط پیدایش عصر روشنگر   

در این دوره خصلت انقلابی و پیشروي سیاسی . و دولت مطلقه شکل داد) پروتستانتیسم ( از نهاد مذهب   

  .بورژوازي ظاهر شد

ظـیم تـرین    بورژوازي فرانسه از طریق ع    «: نشان می دهد که   » ایدئولوژي آلمانی «مارکس در کتاب    

شود و بورژوازي  انقلابی که تاکنون تاریخ به خود دیده است، به کسب سلطه و فتح قاره اروپا مشغول می         

انگلستان که پیشتر آزادي سیاسی به دست آورده بود، انقلابی در صنعت ایجاد کرد و هند را تحت سلطه                  

  )  26( ».سیاسی و بقیه جهان را تحت سلطه تجاري خود درآورد

ل برمن در بررسی روند تکوین تجربه مدرنیته در زیست جهان اروپایی و نقش بورژوازي در آن   مارشا

بـراي تغییـر    : دستاورد بزرگ بورژوازي رهانیدن انگیزش و قابلیت انسانی براي توسعه بـود           «:معتقد است 

دهـد   مـی مارکس نشان . هاي زندگی شخصی و اجتماعی مداوم، براي قیام و نوسازي پیاپی در تمام جنبه      

  )27(» .این انگیزش در مشغله و نیازهاي روزمره اقتصاد بورژوازي تنیده شده است

. داري مایل است این نـوع تجربـه و تعلـق را از دل همگـان محـو کنـد                     مارکس اعتقاد دارد سرمایه   

چیز مقدس نیست، تقدس از کـل زنـدگی    دیگر هیچکس و هیچ» .شود هرآنچه مقدس است دنیوي می  «

زنان و مردان مدرن، حالا هـیچ    :داند که این امر دهشتناك است       مارکس به نوعی می   .  است رخت بربسته 

چیز را نکننـد و آزادانـه، اگـر منـافع      لرزند شاید مراعات هیچ ترسند و نمی دارد و نمی    خونی آنها را باز نمی    

 ـ. چیز را زیر پا بگذارند     کس و همه    فردیشان اقتضا کند، همه    دون هالـه مقـدس   اما مارکس براي زندگی ب

کند بنابراین هرقـدر بـورژوازي        این زندگی وضعیت تساوي معنوي را فراهم می       : محسناتی نیز قائل است   

هاي مادي عظیمی بر کارگران و یا دیگران اعمال کند، هرگز به برتري معنوي و روحانی که  مدرن قدرت

براي نخستین بار تاریخ . هند یافتانگاشتند دست نخوا طبقات حاکمه قبلی وجود آن را در خود بدیهی می

  ) 28. (شوند همه با خود و با دیگري در سطح و منزلتی واحد روبرو می

پیوند گسست ناپذیر میان بورژوازي و مدرنیته ریشه در ایـن واقعیـت تـاریخی دارد کـه خودآگـاهی                    
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٨١            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

 و اجتماعی خـود     زیستی که به انسان اروپایی امکان توسعه عقلانیت ابزاري و ساماندهی زندگی سیاسی            

چرا کـه نقـش رشـد    . دهد ریشه در پیدایش و تکوین بورژوازي دارد     را بر مبناي خرد خود بنیاد مدرن می       

بورژوازي در انهدام قدرت ارتجاعی فئودالیته و سیطره الهیات مسیحی مبتنی بـر نفـی جهـان زیـستی و                

 ، شرایط تحقق زیست آگـاهی       اگر مسیحیت قرون وسطی از طریق رهبانیت      . مادي غیر قابل انکار است    

رشد بورژوازي و پیامدهاي فکري و فرهنگی آن در اروپا، جهان مسیحی را بـا        . انسان را نابود می ساخت    

بحران مواجه ساخته و در نهایت انسان زیست آگاه را به فاعل شکل دهنده زیست و سرنوشت زیستی و                    

زي امکان توسعه مدرنیته به سراسـر جهـان     اجتماعی خود مبدل ساخت و ضمناً قدرت پیش رونده بورژوا         

غیر اروپایی را فراهم کرد به نحوي کـه ارزش هـاي زیـستی، سیاسـی، حقـوقی، اقتـصادي و فرهنگـی               

  .مدرنیته را جهانی کرد

  

  نهادهاي تمدنی جدید. 5

رشـد شهرنـشینی و پیـدایش       . با رشد بورژوازي در اروپا شکل زیستی اروپا دچار تغییرات اساسی شد           

نهادهاي باقی مانده . ي بزرگ در اروپاي عصر جدید ضرورت تحولات نهادي را در اروپا پدید آورد        شهرها

در دوران جدیـد دچـار    . از قرون وسطی که حول سه محور اساسی شاه، فئودال وکلیسا شکل گرفته بـود              

  .بحران کارکردي شده بود

ختار اجتماعی روستایی نهادهاي در الگوي زیستی فئودالی به دلیل عدم تمرکز زیستی و سیاسی و سا  

داد متکـی بـر       مدنی و سیاسی که به حل منازعات اجتماعی می پرداخت و یا زیست جمعی را سامان می                

  .کرد قدرت محلی و منطقه اي بود و این امر ضرورت شکل گیري نهادهاي تمدنی بزرگ را ایجاب نمی

بات و ارتباطـات در روسـتاها متفـاوت         مناسبات انسانی در شهرهاي جدید کاملاً با شکل سنتی مناس         

کننـد، ویژگـی    درشهر که افراد به طور نزدیک تـري بـا هـم زنـدگی مـی     «:به تعبیر فردیناند تونیس   . بود

مردمی که با یکدیگر زندگی می کنند کم تر بر مبناي یـک             . همکاري و همیاري سطح جدیدي می یابد      

  )29(» .دکنن اصل و ماهیت مشترك با یکدیگر ارتباط برقرار می

پیوندهاي اجتماعی در جوامع سنتی و کشاورزي در اروپا براساس اشـتراکات قومی،زبـانی و مـذهبی                 

گرفت و اکثریت مردمی که در کنار یکدیگر یک اجتماع را تشکیل می دادنـد داراي پیونـدهاي          شکل می 
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٨٢        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

نـد و از آن     کرد  خونی و نسبی بودند و در ضمن هویت جمعی خود را براساس همـین پیونـدها درك مـی                  

  .براي حفظ همبستگی جمعی خود سود می بردند

همبستگی . امیل دورکیم نشان می دهد که همبستگی ناشی از تقسیم کار به کلی چیز دیگري است               

در حالیکه همبستگی ناشی از تقسیم کـار مـستلزم          . قبلی مبتنی بر این بود که افراد به هم همانند باشند          

گیـرد کـه شخـصیت فـردي در        نوع نخست زمانی شکل مـی     . شته باشند آن است که افراد با هم فرق دا       

پذیر است که هرکس سیر عملـی         شخصیت جمعی جذب شود؛ در حالی که نوع دوم فقط هنگامی امکان           

پس، لازم است که وجدان جمعی بـه   . مخصوص به خود و در نتیجه شخصیت خاص خود را داشته باشد           

هاي خاصی که وجدان جمعی قادر به اداره آنها نیست در              نقش بخشی از وجدان فردي اجازه بروز دهد تا       

همان بخش پا بگیرند؛ و هر قدر گستره این بخش بیشتر باشد به موازات آن تقـسیم بیـشتر کـار پیونـد                       

  )30.(کند نزدیکتري با جامعه برقرار می

گی نـوع  همبست«:دورکیم در توصیف شکل همبستگی اجتماعی در جامعه سنتی بر این باور است که            

نخست در صورتی می تواند نیرومند باشد که افکار و گرایش هاي مـشترك در تمـام اعـضاي جامعـه از             

هر قدر میزان این برتـري  . لحاظ تعداد و شدت بر افکار و گرایش هاي شخصی افراد برتري داشته باشند 

  )31(» بیشتر باشد توان این نوع همبستگی شدیدتر است

در اصل حاشیه اي و سربار منـاطق روسـتایی و تـوده هـاي               ) شاصنعتی  پی( شهرهاي ما قبل مدرن     

زیـست روسـتایی در     . کردنـد   و روستاییان با کشت و کار خود معیشت مردم را تضمین مـی            . روستایی بود 

  .شد و زندگی شهري از اهمیت و جایگاه نازل تري برخوردار بود جامعه پیشامدرن اساس تولید تلقی می

روستا به  . اکنون مناطق روستایی به شهر وابسته شدند      . این رابطه معکوس شد   با شهرنشینی صنعتی    

داري تبدیل شد کـه مرکـز آن در شـهرها     جزیی لازم اما پیرامونی براي نظام اقتصادي و تولیدي سرمایه       

و نهادهـاي تمـدنی جدیـد نظیـر نهـاد سیاسـی             . قدرت سیاسی و اقتصادي در شهرها مستقر گردید       . بود

جمعیـت  ) ارتـش (نهاد حقوقی، نهادهاي آموزشی مدرن و نهادهاي نظـامی          ) بازار(  اقتصادي نهاد) دولت(

  .زیادي را در درون خود جذب کرد و به رکن اساسی زندگی شهري مدرن مبدل شد

با پیدایش و رشد بوروکراسی به عنوان عنصر اساسی زیست عقلانی در جامعه سـرمایه داري مـدرن           

نهادهـاي تمـدنی مـدرن      . نسانی در جوامع شهري شکل تازه اي پیدا کـرد         مناسبات شهري و ارتباطات ا    
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٨٣            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

انعکاسی از هستی اجتماعی عقلانی در حال شکل گیري در اروپاي جدید بود کـه عقـل ابـزاري مـدرن                     

نهادهاي . کرد  برآمده از مناسبات بورژوازي را جایگزین عقل غریزي سنتی و اسطوره هاي فرا طبیعی می              

گسست ناپذیر با رشد بورژوازي و پیدایش سازه دانایی مـدرن دارنـد و بایـد آنهـا را     تمدنی جدید پیوندي  

انعکاسی از هستی اجتماعی مدرن دانست که در آن سوژه فردي در تعامل با دیگران به سوژه اجتمـاعی                    

مبدل می شود و موقعیت اجتماعی فرد در شکل دهی به آگاهی فردي وي از خودش و آگـاهی زیـستی                     

  .یابد اسبات جامعه بورژوازي معنی میفرد در من

  

هاي مدرن  ملت -دولت. 6

سیاست اروپا در طول قرون وسطی، سخت تحت تاثیر دو نهاد بزرگ کلیسا و امپراتوري مقدس روم                 

پیوند میان قدرت زمینی و قدرت آسمانی در سیطره کلیسا بـر زیـست سیاسـی، اجتمـاعی و                   . قرار داشت 

  .ابل مشاهده بودفرهنگی اروپاییان به خوبی ق

در « :گویـد  جان پلامناتز در توصیف رابطه نهادهاي سیاسی و الهیات مسیحی در قرون وسـطی مـی             

هـاي   قدرت. دانستند که نهادها متکی بر سنت و آداب است، و نباید تغییرشان داد       قرون وسطی مسلم می   

اهیـت انـسان و نیازهـایش       م. مادي و معنوي را پروردگار براي حفاظت و نجات انسان پدید آورده اسـت             

نهادهـاي کلیـسا و دولـت بـا      . تغییرناپذیر است، همچنان که نیت خداوندي نسبت به او تغییرناپذیر است          

زیرا انسان موجود گناهکاري است که هنوز به لطف خداي رحـیم   کند، سرشت و سرنوشت وي تطبیق می  

ان او و نهادهاي او نیز همـان    چون مخمصه بشري همواره همان است، محدوده جه       . امید نجاتش هست  

  )32(» .است که هست

رنسانس فرهنگی و رفرماسیون مذهبی در سایه کاهش قدرت سیاسی کلیسا میسر بود و این کاهش                

» لویاتـان «ماکیاولی و   » شهریار«. را باید محصول پیدایش دولت مطلقه در اروپاي عصر جدید تلقی کرد           

سیاست مدرن تلقی کرد که در آن قدرت سیاسی هویتی مستقل       توان مهمترین منابع تئوریک       هابز را می  

  .از قدرت مذهبی کلیسا پیدا می کند و حوزه سیاست در بعد نظري از حوزه قدسی رهایی می یابد

گیـري   هاي مطلقه در اروپا در حال شـکل   در اروپا قرنی است که در آن از یکسو دولت16 و   15قرن  

ن ماکیاول و هابز و لوتر در اروپا زمینه نظري کاهش قدرت کلیسا             است و از سوي دیگر اندیشمندانی چو      
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٨٤        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

کنند و بی شک نگرش سیاسی ایـن متفکـران از تجربـه           هاي مطلقه را فراهم می      و افزایش قدرت دولت   

و حتی کسانی که در حوزه عمل از قدرت دنیوي    . مستقیم امور سیاسی در اروپا سخت تاثیر پذیرفته است        

تومـاس مـور   . کنند در حوزه نظري دچار تعارض هاي جدي شده اند    آن دفاع می   کلیسا و سیادت سیاسی   

که زندگی خود را بر سر مخالفت با هنري هشتم و در راه دفاع از قدرت دنیـوي کلیـساي کاتولیـک فـدا          

گویـد   اي سخن می کند از جزیره که جامعه آرمانی خود را توصیف می   » یوتوپیا«کرد در مهمترین اثر خود      

 آن کافرند و از موهبت وحی الهی که به وساطت مسیح و کلیسا به مسیحیان رسـیده اسـت بـی     که اهل 

  )33. (اما رفتار پسندیده اي دارند؛ و زندگی آرام و بایسته اي در پرتو خرد خود ساخته اند. بهره اند

جـازه ازدواج   اهل یوتوپیا قوانین اندکی دارند، پیروي مسالمت آمیز از هر دینی آزاد است، روحـانیون ا               

دارند، طلاق مجاز است، خودکشی در وقت مقتضی مجاز و حتی ستوده است و اسـاس ایـن جامعـه بـر                      

. و همه این خصلت ها تضاد آشـکاري بـا قـوانین کلیـساي کاتولیـک دارد     ) 34. (برابري نهاده شده است   

ل رشـد  کاهش قدرت دنیوي و مذهبی کلیسا و افـزایش قـدرت سیاسـی دولـت مطلقـه را بایـد محـصو             

بورژوازي رو به رشد اروپا تلقی کرد که براي شکوفایی خود، شرایط عینی و ذهنـی پیـشرفت خـود را در              

  .حوزه سیاست و مذهب باز تولید می کند

تقدس زدایی از حوزه قدرت و سکولاریزه شدن جامعه مسیحی اروپـا مهمتـرین دسـتاورد تحـولات                  

و طرح تقابل ایـن  » فورتونا«و » ویرتو«ا جدایی میان سیاسی و فکري این عصر بود که در آن ماکیاول ب 

و پـس از  ) 35(دو در حوزه سیاست امکان استقلال اخلاق سیاسی از حوزه اخلاق قدسی را فراهم ساخت   

او هابز با طرح نظریه قرارداد اجتماعی به عنوان پـشتوانه قـدرت سیاسـی تقـدس زدایـی شـده، امکـان                  

و شـرایط امکـان شـکل گیـري         ) 36( اروپـاي جدیـد پدیـد آورد       مشارکت عمومی در حوزه سیاست را در      

  .سیاست مدرن پایه ریزي شد

  

  هاي پیشامدرن تضاد مدرنیته با زیست جهان. 7

هاي پیشامدرن با سنت به عنوان کلیتـی مبتنـی بـر امـر      پیوند گسست ناپذیر و پیچیده زیست جهان    

کنـد؛ هرگونـه    ل ناآگاهانه آن بازتولیـد مـی  اي از زیست جمعی را در شک   قدسی و جهان راز آلود که جلوه      

شاید هنـر سـنت در همـین    . امکان تولید آگاهی زیستی را در شکل خودبنیاد و آزاد آن مختل کرده است   
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                  ◊ ٨٥            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

کنـد و یـا بـه         کلیت رازآلود و پیچیده اي باشد که هر نوع شرایط امکان پرسش و نقد خود را ویران مـی                  

  .گر می سازد هاي آگاهی وارونه جلوه شکل

هـاي    عرصـه [دهنده زیست جهـان       هاي تشکیل   درعصر پیشامدرن عرصه    «:هابرماس معتقد است که   

و . ناپذیر از نهاد دین بودند  به واسطه امر قدسی به یکدیگر مرتبط و جزء جدایی        ]اجتماعی و ذهنی    عینی،  

شـناختی مبـدل    شوند و امر قدسی به امـري زبـان   تنها در نتیجه مدرنیته است که آنها از یکدیگر جدا می 

  )37(» .شده است

براي زیست خود طـی     . کند  انسان پیشامدرن که به تعبیر کانت در عصر نابالغی تفکر خود زیست می            

هاي متمادي هرگز ضرورت و نیاز به آگاهی را به عنوان امري بنیادین احساس نکرده است و لذا در                     قرن

اي،   هی انسان پیشامدرن اغلب شکل اسـطوره      آگا. زندگی سنتی نسبتی میان زیست و آگاهی وجود ندارد        

مذهبی، هنري یا ادبی یافته است و لذا سخن از آگاهی زیستی محض و مبتنی بر خود در بـستر زیـست                      

  .جهان سنتی بی معنی است

هابرماس زیست ناآگاهی انسان پیشامدرن و عدم درك نقادانه مناسبات زیستی خود را اساس زیست               

هـاي   بینـی  اعضا جهـان «: در توصیف اعضاي جامعه پیشامدرن معتقد است که       داند و   جهان پیشامدرن می  

انـد و روابـط معنـایی دو سـویه      هاي فرهنگی مرتبط هاي تاویلی که به سنت اي را به عنوان نظام    اسطوره

  )38(» .شناسند درونی آنها را شکل داده و به صور نمادین با واقعیت و دعاوي اعتباري پیوند دارند نمی

ته به دلیل تاکید بر آگاهی زیستی و تلاش براي احیـاء امکـان تفکـر انتقـادي در هـر زیـست                    مدرنی

هاي غیر اروپایی؛ همواره در برخورد خود با این زیست جهان ها آنهـا را                جهانی به خصوص زیست جهان    

ه پـویش درونـی مدرنیتـه ک ـ      . کـشد   هاي بنیادین کرده و مبانی ساختاري آن را به چالش می            دچار بحران 

برآیند طبیعی دیالکتیک آگاهی و زیست است در برخورد با ثبات بنیادین و حقیقت لایتغیر و قدسی سنت       

  .آن را به سوي بحران هویت سوق می دهد

بحران سنت در برخورد مدرنیته، بحران هستی شناختی است؛ چرا که سنت بر صورت هاي لایتغیـر                 

 مقدس خـود را فراسـوي نقـد و پرسـش مـی دانـد؛          آگاهی ضد دیالکتیکی متکی بوده و همواره حقیقت       

لـذا تعـارض بنیـادین در       . حقیقتی که آرامش بخش قلب ها و بازتولید کننده قدرت نهادهاي سنتی است            

  .هستی اجتماعی جوامع سنتی در برخورد با مدرنیته امري اجتناب ناپذیر است
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  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٨٦        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

به تعبیر آدورنو و .  اعتبارزدایی کردرحمانه تصور انسان از جهان مافوق طبیعی را مدرنیته به شکلی بی

روشنگري همواره برآن بوده است که باور به انسان شـکلی و فرافکنـدن ذهـن بـه عرصـه        «هورکهایمر  

از این دیدگاه، امور مافوق طبیعی، ارواح و اهریمنان، جملگی تـصاویر    . طبیعت، اصل بنیانی اسطوره است    

تـوان   بنابر تفکـر روشـنگري مـی   . دهند بیعی را به دل راه می    هاي ط   اند که ترس از پدیده      اي آدمیانی   آینه

بــشري، ) ســوژه(، بــه ذهــن اي را بــه یــک مخــرج مــشترك واحــد هــاي اســطوره شــمار کثیــر چهــره

  )39(».فروکاست

وجه عینی مدرنیته و نهادهاي تمدنی آن به دلیل آنکه مبتنی بر آگاهی زیـستی و پـویش سـاختاري               

 نهادهاي سنتی را با چالش روبرو می سازند که جلوه گـري آنـان مـی               این شکل از آگاهی هستند؛ چنان     

تواند هر انسان سنتی را ناخودآگاه مجذوب مدرنیته کند؛ البته مجذوب ناخودآگاه مدرنیته، چـرا کـه خـود              

آگاهی در سنت تعارضی هستی شناختی است و نباید از ذهن سنتی انتظار درك جهان مدرن را داشت اما 

  .او به سوي این شکل از زیست را بهتر درك کردمی توان توجه 

دانـد؛ همـواره تـلاش        هاي دیگر تمدنی را فاقد آگاهی زیستی می         مدرنیته به دلیل آنکه همه صورت     

هـاي زیـستی پیـشامدرن تحمیـل کنـد و لـذا جوامـع             کند تا صورت تمدنی خود را بر تمـامی شـکل            می

مان اندازه که از بنیان زیستی جهان پیشامدرن اعتبار         پیشامدرن را دچار چالش و بحران می کند اما به ه          

تواند امکان تجربه خودآگاهانه مدرنیته را براي انسان پیـشامدرن فـراهم سـازد و لـذا           کند؛ نمی   زدایی می 

  .تجربه مدرنیته در زیست جهان پیشامدرن اغلب فاقد عنصر خودآگاهی زیستی است

  

  مدرنیته و دیالکتیک آگاهی. 8

یابـد   خصلتی دیالکتیکی دارد یعنی همواره خود را از طریق نقد بنیادین تعین خود بازمی         آگاهی مدرن   

در این شکل از آگـاهی هـستی        . تواند به صورت پیوستاري از آگاهی زیستی خود را بازتولید کند            و لذا می  

اجتماعی و آگاهی جمعی در بـستر شـکل مـادي و عینـی زنـدگی مـدرن در جامعـه بـورژوازي خـود را                        

  .کند بندي می رتصو

در عـصر مـدرن تفکـر انـسان بـه           «: گویـد   کارل کوسیک در تشریح شناخت دیالکتیکی مدرنیته می       

دیالکتیک شناخت دست یافت، یعنی به درك دیالکتیکی شناختن، به ویژه در مناسبت با حقیقت مطلق و               
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◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٨٧            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

فـرض و     تیجه، در پیش  نسبی، در مناسبت عقلانی و تجربی، انتزاعی و انضمامی در مناسبت خاستگاه و ن             

امکان تدوین یک علم یکپارچه .علاوه برآن به درك دیالکتیک واقعیت عینی رسید. برهان پیشرفت کرد

  )40(» .و یک درك متحد علم، زمینه در کشف وحدت ژرف واقعیت عینی دارد

تی سازه دانایی مدرن پیوسته انعکاس از نهادهاي تمدنی جدید است و همواره تـلاش دارد تـا خـصل                  

به همـین دلیـل هـم       . آگاهی سیاسی مدرن هم انعکاسی از زیست سیاسی مدرن است         . مولد داشته باشد  

ماکیاولی با ایتالیاي دوران خاندان مدیچی معنا می یابد و درك لویاتان هابز و الگوي سیاسـی           » شهریار«

ن رفـت از آن و     آن از یکسو انعکاس جنگ هاي داخلی انگلستان است و از سوي دیگر تلاشی براي برو               

تـر بـاز      روسو باز تولید عصر روشنگري و الگوي براي انقلاب فرانسه و از همه جالب             » قرارداد اجتماعی «

داري، شاید در هیچ تمدن دیگر تا این اندازه تاریخ و آگاهی به هم نزدیک نباشد                تولید کننده روح سرمایه   

 تفکر اروپایی را بر محـور آگـاهی و خـود    و همین نزدیکی هم به هگل امکان می دهد تا تاریخ زیست و 

  .آگاهی بازنویسی کند

هانس گئورگ گادامر در توصیف دیالکتیک هگل و رابطه میان کلیت آگاهی و امر واقعی با اشاره به                  

کند که به  دانست دیدگاه هگل را درباره امر کلی چنین تصیف می     نظر هگل که امر واقعی را امر کلی می        

در حقیقت، امر واقعی نه بـه مثابـه   . شود بیشتر براي بیان گوهر امر واقعی افاده می     امر کلی   «: زعم هگل 

تعمق اندیشه اینجـا تعمقـی درخـودش    . شود چیزي غیر از خودش، بلکه به مثابه آن چه هست تعیین می 

د رود تا دیگر تعین را با خـود بیـاور   است، چون در حقیقت، درباره چیزي که از محتواي اندیشه بیرون می       

ذهنیت خودآگاهی موضوع همه قـضایاست، کـه        . کند  کند، بلکه خود را در محتوایش غرق می         تعمق نمی 

اي از    هاي سـاده    شوند، تجدیدها  یا تعیین      همچنان که فقط توسط خودشان اندیشیده می        هایشان،  محمول

  )41(» .اند اندیشیدن

فلـسفه مـدرن   . مشاهده اسـت آگاهی زیستی مدرن در همه جریان هاي فکري و فلسفی جدید قابل          

تلاشی است براي باز تعریف زیست جهان مدرن و زیست جهان مدرن همواره در آینه این فلسفه به خود 

شاید به همین دلیل باشد که مارکس می تواند ماتریالیست تاریخی خود را بر محور تـاریخ                 . شود  آگاه می 

 چندان با سایر اشکال تاریخ زیست بـشري         اروپا به خوبی صورت بندي کند در حالیکه این صورت بندي          

  .قابل تطبیق نیست
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◊ ٨٨        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

کند تا بـا درك تعـین خـویش بـه      آگاهی مدرن، آگاهی به سوي آزادي است و لذا همواره تلاش می    

آگاهی مـدرن بـا تبـدیل    . خود آگاهتر شود و از طریق خود آگاهی بیشتر به خود بنیادي بیشتر دست یابد              

آگاهی مولد کـه    . ی دارد تا از آگاهی منتزع به آگاهی مولد تبدیل شود          جهان طبیعت در شکل ابژکتیو سع     

جلوي آن علم، فلسفه و هنر مدرن است در حوزه هستی اجتماعی به صورت پراکسیس جمعی برآمـده از              

متجلی می شود و لذا انقلاب به عنـوان مبنـاي تـاریخ جدیـد      ) انقلاب(اراده عمومی و خودآگاهی جمعی      

دولت دموکراتیک مدرن به عنوان تعین هستی اجتماعی مدرن         . مدرن اروپایی دارد  نقش مهمی در تمدن     

در جوامع اروپایی با آنکه بر محور قدرت و انحصار مشروع کاربرد زور استوار است از آن حیث کـه هـیچ                      

  .اي از هست آگاهی مدرن تلقی می شود مبنایی جز آگاهی خود بنیاد انسان مدرن ندارد جلوه

دلیل ماهیتی اومانیستی و پویش ساختاري خـود بـه همـان انـدازه کـه در تولیـد و رشـد             مدرنیته به   

هـا و نهادهـاي       نهادهاي تمدنی خود قدرتمند عمل کرد، به همان نسبت هـم قابلیـت پیـدایش صـورت                

شاید ظهور ایدئولوژي هاي مدرن سیاسی در ابتداي قرن بیستم در اروپا            . جایگزین را فراهم ساخته است    

  .آن در پایان این قرن نشان از قابلیت هاي ساختاري مدرنیته در تولید و نقد نهادي تمدنی باشدو افول 

  

  گیري نتیجه

هایی که در خود دارد و از سـوي منتقـدین رادیکـال خـود اهـم از               زیست جهان مدرن با همه ناسازه     

مطـرح شـده   ) هـا  مـدرن پست ( پیروان مدرنیته انتقادي و مارکسیست ها و یا وارثان میراث فکري نیچه       

در یک بعد خود همچنان پابرجاست و آن اتکاي بی واسطه بر آگاهی زیستی است؛ کـه محـصول                 . است

دانایی مدرن به پیدایش علم، در حوزه زیست عینی بـه تکنولـوژي و در حـوزه زیـست                     عینی آن در سازه   

بر اراده عمـومی ظهـور      داري و در حوزه سیاست به صورت دموکراسی متکی            اقتصادي به منطق سرمایه   

  .دهد یافته است که کلیت هستی شناختی مدرنیته را شکل می

تواند از کلیت خود پرسش کرده و درباره کلیت و موجودیت  هستی اجتماعی مدرن از آن حیث که می    

خود بیاندیشد و به نقد و باز تعریف خود بپردازد؛ شکل منحصر به فردي از هستی اجتماعی است؛ کـه در   

معه به ساختار خود و مبناي پیدایش آن آگاه است و از همین رو تاریخ این هستی اجتماعی صورت            آن جا 

  .خودآگاهانه تاریخ است
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ناپذیري با سیاست مدرن و اقتصاد مبتنی بـر منطـق سـرمایه دارد و لـذا           جامعه مدرن نسبت گسست   

ی باشـد؛ بـر امکـان آگـاهی     هـاي جدیـد متک ـ   ها و رویه هاي خود  ویا ایـدئولوژي     بیش از آنکه بر سنت    

و بـه  . ناپذیري مورد پرسش قـرار مـی دهـد      برنده درون خود، متکی است که آن را به صورت پایان            پیش

همان اندازه که خود بنیاد است بر پویش درونی آگاهی و باز تولید آن در یـک رابطـه دیـالکتیکی تاکیـد              

  .دارد

گـر    به انسان مدرن به عنوان سـوژه و کـنش         هستی اجتماعی مدرن به دلیل پویش آگاهانه درونی ،          

دهد و لذا نقد مدرنیته را از درون آن ممکـن             اجتماعی امکان آگاهی و تفکر بنیادین در زیست خود را می          

حیـات جامعـه مـدرن در گـرو         . کنـد   سازد و همین خصلت هم مدرنیته را به تفکـر نقـاد تبـدیل مـی                 می

خود است و به همین دلیـل هـم علـوم اجتمـاعی در چنـین      گري و نقد آگاهانه از مبانی و نهادها        پرسش

  .گیرد اي شکل می جامعه

علوم اجتماعی مدرن به همان اندازه که خصلتی سازنده در تولید و باز تولید نهادهاي اجتماعی دارند؛              

هـاي   خصلتی کـه در زیـست جهـان     . کنند  خصلتی انتقادي و آگاهی بخش را هم در درون خود تولید می           

نقد مارکس از جامعه سرمایه داري به همان اندازه که متکـی بـر نظریـه       . شود  هرگز دیده نمی  پیشامدرن  

اقتصاددان هایی است که سرمایه داري را تئوریزه کرده اند؛ به همان اندازه هـم مبـانی نظـام اقتـصادي                  

خـود را  داري مـدرن بـه مبـانی     مدرن را به چالش می کشد و در نهایت امکان خود آگاهی بیشتر سرمایه  

  .داري را ترسیم کند رفتی دیالکتیکی از سرمایه کند تا برون و تلاش میکند  فراهم می

  

  

  

  

  

  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٩٠        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  منابع

  .59  ص،)1380سمت، :تهران( ، ترجمه احمد احمدينقد تفکر فلسفی غرب  اتین ژیلسون،-1

.20 ص ،)1390باغ نی،:تهران(، ترجمه بهروز نظري،نقد عقل محض کانت،  امانوئل-2

) 1388 تهران، ققنوس،( بیدي ، ترجمه منوچهر صانعی درهاي بر علوم انسانی مقدمهلهم دیلتاي، وی -3

.103-105 صص

  .28ص  ،پیشین ، کانت-4

5- Karl Marx and Friedrich Engels, The Holy Family (Moscow: Foreign 
Language Publishing House, 1959), P. 254.

  .79 ص، )1378 فردوس،: تهران( جلد اول  ایرج اسکندري،ترجمه، سرمایه کارل مارکس، -6

، ترجمه پرویز بابایی لودویک فوئرباخ و ایدئولوژي آلمانی ،...کارل مارکس و فریدریش انگلس و -7

  .294 ص، )1379 چشمه، نشر: تهران(

  .294، ص  همان-8

.268-269 صص، )1367 ،نشر نقره: تهران(، ترجمه محسن ثلاثی خرد و انقلاب  هربرت مارکوزه،-9

: تهران(، ترجمه فریدون سرمد شناسی دورکیم آگاهی جمعی در جامعه گورویچ،  ژرژ-10

  .9  ص،)1390کندوکار،

 ص، )1390آگاه، :تهران( ترجمه باقر پرهام ،پدیدارشناسی جان  گئورگ ویلهم فریدریش هگل،-11

262.

.35 ص، )1381 نشر مرکز،: تهران(راد  قیقی ترجمه منوچهر ح،هگل و جامعه مدرن چارلز تیلور، -12

: تهران (اصغر سعیدي ، ترجمه علی)گفتگو با آنتونی گیدنز( مدرنیت  معناي کریستوفر پیرسون، -13

.166- 167 صص) 1384کویر، 

   سیدمصطفی ، ترجمه جهانبگلو  گفتگو با رامین:  امر قدسی در جستجوينصر،  سیدحسین -14

.40 ص، )1385،  شر نین:  تهران(،  شهرآیینی

  .43  ص، همان-15

ترجمه ، فلسفه اواخر قرون وسطی و دوره رنسانس :تاریخ فلسفه فردریک کاپلستون، -16

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

      

◊گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل  
 

                  ◊ ٩١            1391تابستان/ دهمنوزشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی                           

.67 ص، )1388 انتشارات علمی و فرهنگی، :تهران(جلدسوم  ابراهیم دادجو،

  خوارزمی،:تهران( ترجمه یحیی مهدوي ،تاریخ فلسفه قرون وسطی و دوره تجدد امیل برهیه، -17

.301- 302 صص ،)1377

ترجمه مراد فرهادپور و  ،قطعات فلسفی: دیالکتیک روشنگري  تئودور آدورنو و ماکس هرکهایمر،-18

  .29 ص، )1383 نو،  گام :تهران( امید مهرگان

  : تهران(،   بشیریه  حسین ه، ترجم  غربی ه اندیش  در تاریخ  بزرگ هاي ریانج ،بومر  لوفان  فرانکلین -19

.323- 324ص  ص،)1382باز، 

 سمت، :تهران( ترجمه عبدالمعبود انصاري ،داري اخلاق پروتستان و روح سرمایه ماکس وبر، -20

  .27  ص،)1371

.165 ص،)1374 نشر نی، :تهران( شناسی سیاسی جامعه،  حسین بشیریه-21

 آگاه، :تهران(، ترجمه حسن مرتضوي مانیفست کمونیست  و فریدریش انگلس، کارل مارکس-22

280  ص،)1379

  .281 ، صهمان -23

.282 ، صهمان -24

 نی، :تهران( ترجمه منوچهر صبوري، شناسی هاي بنیادي در جامعه اندیشه  پیتر کیویستو،-25

  .81 ص، )1380

26- Karl Marx and Friedrich Engels, German Ideology (Moscow: Progress 
Publishers, 1975), P. 207.

  117 .ص، )1386 نو،  طرح :تهران(، ترجمه مراد فرهادپور تجربه مدرنیته  مارشال برمن،-27

     141. ص ،همان -28

 ،جامعه سنتی و جامعه مدرنمالکوم واترز، :  در،»گمینشافت وگزلشافت«یناند تونیس ،  فرد-29

  .142 ص، )1381 ،نقش جهان: تهران (ترجمه منصور انصاري

 ترجمه منصور ،جامعه سنتی و جامعه مدرنمالکوم واترز، :  در،»کار تقسیم« ، امیل دورکهایم-30

  .198 ص، )1381 نقش جهان، :تهران(انصاري 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  

  گیري، گسترش و پویایی مدرنیته دیالکتیک هستی و آگاهی و نقش آن در شکل ◊

◊ ٩٢        1391تابستان/ نوزدهمشماره / فصلنامه تخصصی علوم سیاسی          

  .198 ص ،همان -31

112 .ص،)1387 روزنه،: تهران( ترجمه کاظم فیروزمند ،انسان و جامعه  جان پلامناتز،-32

.127- 128 صص، )1374 نو،  طرح :نتهرا( ، ترجمه عبداالله کثیريتوماس مور آنتونی کنی، -33

 خوارزمی،: تهران( ترجمه داریوش آشوري و نادر افشاري ،)یوتوپیا( آرمانشهرتوماس مور، : ك. ر-34

1361(.

  .)1388 آگاه،: تهران(  ترجمه داریوش آشوري ،شهریار ،ینیکولو ماکیاول :ك. ر-35

  .)1380نشر نی، : تهران(، ترجمه حسین بشیریه لویاتانتوماس هابز، : ك. ر-36

37- Jurgen Habermas, The Theory of Cmmunicative Action, Lifeworld and 
System: A Gritique of Functionalist Reason (Boston: Beacon, 1984), P. 52.
38- Ibid, PP. 52-53.

  .34 ، صپیشین  آدورنو و هورکهایمر،-39

، )1386 قطره، نشر :تهران (، ترجمه محمود عبادیاندیالکتیک انضمامی بودن  کارل کوسیک،-40

. 35 -36صص 

.35 ص، )1389 نو،  رخداد: تهران(مهدي فیضی   ترجمه ،دیالکتیک هگل هانس گئورگ گادامر، -41

www.sid.ir

